
 

   1فارسي 

 اند؟  درستي معني شده در كدام گزينه هر دو واژه به -1

  ) مزيح: شوخي ـ پتك: آهن 2    دست ـ سمند: زرده  ) حاذق: چيره1

  ) سالار: حاكم ـ فتراك: زين اسب4    ) ابدال: مردان ـ بسنده: كافي3

 معني چند واژه در مقابل آن درست آمده است؟  - 2

  »افسر: تاج ـ باره: حصار ـ سوداگر: تاجر ـ دوده: خاكستر ـ كوس: شيپور ـ ستوه: رنجوري ـ سپردن: طي كردن ـ مضرتّ: زيان ديده«

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1

 شود؟  در عبارت زير چند غلط املايي ديده مي - 3

هاي  ترين صحنه اند؛ يكي از عالي ه و اندك اندك تشكيل ملتّي دادههاي گوناگون متّحد شد حماسه مربوط به دوراني كهن است كه قبايل و تيره«
آوري با هم آميخته است در برخي ابيات لهـن   نبرده تن به تن رستم با اشكبوس است. در اين نبرد طنزگويي و چالاكي و دلاوري و زبان ،حماسي

   »بيان شاعر طنزآميز است.

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1

  ملايي دارند؟ كدام ابيات غلط ا - 4

  گذشت / با سر بي مو چو پشت طاس و طشت  اي سر برهنه مي  الف) جولغي

  ب) از قياسش خنده آمد خلق را / كاو چو خود پنداشت صاحب دلغ را 

  او به دو نيم كرد / نشست از بر اسب و برخاست گَرد  ةنيزج) بزد 

  نغز پدرام پاك / و زين خاك جان پروره تابناك  خطّةد) اين 

  آور روز كين  هـ) دليران و مردان ايران زمين / هژيران جنگ

  ) ج ـ د ـ هـ 4  ) الف ـ ب ـ د3  ) ج ـ ب ـ هـ 2  ) الف ـ ب ـ هـ1

  است.  ....................گيرد  مي  از آن بهره» مثنوي معنوي«هاي  اي كه مولوي در سرودن داستان ثرترين شيوهؤم - 5

  ميح) تل4  ) كنايه3  ) تمثيل2  ) تشبيه1

  هاي بيت زير كدامند؟  آرايه - 6

  »رها شد ز بند زره موي اوي / درفشان چو خورشيد شد روي اوي«

  ) جناس ـ تكرار ـ تشبيه ـ تناسب 2    ) استعاره ـ جناس ـ تكرار ـ تناسب1

  ) جناس ـ تشبيه ـ استعاره ـ تكرار4    ) كنايه ـ استعاره ـ جناس ـ تكرار3

  كار رفته است؟  بيشتر به» كنايه«در كدام گزينه  - 7

  ) تهمتن بر آشفت و با طوس گفت / كه رهام را جام باده است جفت 2  ) سپهبد عنان اژدها را سپرد / به خشم از جهان روشنايي ببرد 1

  ) تهمتن چنين داد پاسخ كه نام / چه پرسي؟ كزين پس نبيني تو كام 4  ) كمان به زه را به بازو فكند / به بند كمر بر بزد تير چند3

  ترتيب درست است؟  هاي اسمي به در كدام گزينه نقش دستوري گروه - 8

 »فرّ گيتي فروز/ همي كاست زو  روزگشت  تيره گونبر،  جمشيدبه «

  ) نهاد ـ مفعول ـ قيد ـ متمم4  ) متمم ـ مسند ـ نهاد ـ نهاد3  ) متمم ـ نهاد ـ قيد ـ مفعول2  ) نهاد ـ مسند ـ متمم ـ قيد1

  با ساير ابيات متفاوت است؟ در كدام بيت » را«حرف  - 9

  عيش  ان) يكي را اجل در سر آورد جيش / سر آمد بر او روزگار1

  ) طمع را نه چندان دهان است باز / كه بازش نشيند به يك لقمه آز2

  ) در آن روز كز فعل پرسند و قول / اولوالعزم را تن بلرزد ز هول 3

  تا به سر شيب گور برد  ) تو را نفس رعنا چو سركش ستور / دوان مي4

  است؟ » مرتب«اجزاي كلام در كدام بيت  -10

  ) كشُاني هم اندر زمان جان بداد / چنان شد كه گفتي ز مادر نزاد2  ) بشد تيز رهام با خود و گبر / همي گرد رزم اندر آمد به ابر 1

  ر كنار / زماني برآسايي از كارزار ) سزد گر بداري سرش د4  ) كمان را بماليد رستم به چنگ / به شست اندر آورد تيرخدنگ 3

  است؟ » خرق عادت«زمينه حماسي كدام بيت، بيانگر  - 11

  ) نگه كرد سهراب و آمدش ننگ / برآشفت و تيز اندر آمد به جنگ2  ) همان زال كاو مرغ پرورده بود / چنان پير سر بود و پژمرده بود 1

 ) چو بشنيد گفتار اخترشناس / بخنديد و پذيرفت از ايشان سپاس4  ) سواران لشكر برانگيختند / همه دشت پيشش درم ريختند 3

 

  



  ؟ نيست» بيان طنز همراه با رجزخواني«كدام بيت  -12

  ) چو نازش به اسب گرانمايه ديد / كمان را به زه كرد و اندر كشيد 2  ) پياده مرا زان فرستاد طوس / كه تا اسب بستانم از اشكبوس1

  ) بدو گفت رستم كه تير و كمان / ببين تا هم اكنون سر آري زمان 4  بنشين به پيش گرانمايه جفت) بخنديد رستم به آواز گفت / كه 3

  ابيات كدام گزينه به مفهوم مشتركي اشاره دارند؟  -13

  الف) هر يكي بينا شود بر قدر خويش / بازيابد در حقيقت صدر خويش 

  ر خوردند از يك آبخور / اين يكي خالي و آن پر از شك ب) هر دو مي

  گر به هم ماند رواست / آب تلخ و آب شيرين را صفاست   ج) هر دو صورت

  د) نيم جان بستاند و صد جان دهد / آنچه در وهمت نيايد آن دهد 

  هـ) گر نديدي سود او در قهر او / كي شدي آن لطف مطلق قهر جو

  ) الف ـ د 4  ) ب ـ ج3  ) هـ ـ ب2  ) د ـ ج1

  ؟ نيستمعني  هم» إناء يتَرشحَ بمِا فيه كلُُّ«كدام گزينه با ضرب المثل  -14

  دهد از سرّ ضمير ) گر بگويم كه مرا حال پريشاني نيست / رنگ رخساره خبر مي1

  گري كوزه خريدم باري / آن كوزه سخن گفت ز هر اسراري  ) از كوزه2

  ) پاك داماني چو شمع و نور بارد از رختَ / پاك داماني دليل روي نوراني بود3

  كند  كند / راز دل خويش ادا مي چيني كه صدا مي ةكاس) 4

  بيت زير با كدام گزينه ارتباط معنايي دارد؟  - 15

  »صد هزاران اين چنين اشباه بين / فرقشان هفتاد ساله راه بين«

  ) از چه اي كلَ با كلان آميختي / تو مگر از شيشه روغن ريختي؟ 1

  هاي جهان  سبب) آن كه بيند او مسبب را عيان / كي نهد دل بر 2

  شنوم برملا زنم / روز دگر مي ) هر سحر از عشق دمي مي3

  ) زين عصا تا آن عصا فرقي است ژرف / زين عمل تا آن عمل راهي شگرف4


